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هوا آفتابي بود، نسیم خنکي از سمت دریا مي وزید. شهروز روي ماسه هاي کنار دریا نشسته بود و پاهایش را 
داخل آب دراز کرده بود. آب دریا جلو مي آمد. پاهایش را مي پوشاند و آنها را قلقلک مي داد و دوباره در حالي که 
کف کرده بود به عقب مي رفت. همین طور که کنار دریا نشسته بود. اول موهایش را خاراند و بعد انگشتش را 
روي یکي از دندان هایش کشید و چند بار آن را به سمت بالا و پایین حرکت داد. اما خیلي زود غمگین شد و 
اخم کرد و گفت: )) نه این دندان حالا حالا ها نمي افته((. کمي بیشتر دندانش را به سمت بالا و پایین حرکت 
داد. کمي درد داشت از این کار دست برداشت. با دست هایش ماسه ها را مشت کرد و آن ها را محکم به سمت 
دریا پرتاب کرد. دوست داشت هرچه زودتر دندانش بیفتد. بارها به او گفته بودند: اگر دندانت بیفتد از فرشته ي 
مهربان جایزه مي گیري. شهروز به فکر جایزه بود اما غیر از جایزه به فکر چیزهاي دیگر هم بود. شهروز براي 
عروسي پسر عمویش به شمال آمده بود. اینجا توي شمال کشور هوا مرطوب بود و همیشه باران مي بارید. 
بیفتد رشد  زمین  اینجا هر چي روي   (( مامان فکر مي کرد که مي گفت:  قبل  روز  به حرف هاي چند  شهروز 
مي کند.(( او مي خواست دندانش را توي باغچه ي عمو بکارد تا یک درخت دندان رشد کند و بعد آن دندان هاي 
رسیده را از شاخه جدا کند و به مامان بزرگ بدهد تا او هم بتواند به راحتي ته دیگ بخورد و 
بعد مامان بزرگ را تصور کرد که در حال خوردن ته دیگ است. ملچ ملوچ ملچ ملوچ! 

خنده اش گرفت. 
مامان از آن دورترها صدایش کرد. شهروز سرش را به سمت صدا برگرداند مامان 
گفت: مي خواي با هم حرف بزنیم. شهروز یک نفس عمیق کشید و گفت : نه. مامان 

و بابا همین طور که روي ماسه ها قدم مي زدند با هم پچ پچ کردند. 
شهروز به اطراف نگاه کرد. عمه اش را دید در حالي که فرزاد پسر عمه اش را کول 

کرده بود و کنار ساحل مي دوید. 




